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ــه دو  ــا ب ــرت، آدم ه ــورد مهاج ــدم در م معتق
دســته تقســيم می شــن. دســته اول، کســانی 
ــن، بنظرشــون  ــر می کن ــه مهاجــرت فک ــه ب ک
کار لازمیــه و خــب طبیعتــاً بــراش اقــدام 
میکنــن! دســته دوم، کســانی کــه مهاجــرت رو 
ــه  ــی ب ــن، میل ــه عمــل غیرضــروری می دون ی
تغييــر نــدارن و آخریــن تصمیمــی کــه ممکنه 

تــو زندگیشــون بگیــرن، مهاجرتــه.
خــب، من جــزو اون دســته دوم بــودم که 
نــه تنهــا جابجایــی رو غیرضروری می دونســتم 
ــت  ــون مقاوم ــای ج ــا پ ــرش ت ــه در براب ک
ــه اصــولاً  ــی از اونجایــی ک ــردم! ول هــم می ک
کائنــات در مــورد تصمیماتــش بــا ما مشــورت 
نمی کنــه، روزگار چرخیــد و چرخیــد و مــا ســر 

از کانــادا درآوردیــم!
دو سـه ماهـی کـه بـه گیجـی و لرزیدن و 
یخ زدگـی گذشـت تا تابسـتون بشـه و هم یخ 
دسـت و پاهامـون یـه کـم آب بشـه هـم یـخ 
خودمـون! خب، اولین کار چیـه؟ بریم امتحان 
رانندگـی بدیم، دسـت فرمون بی نظیـر و تبحر 
رانندگیمـون رو بـه رخ بکشـیم. گواهینامـه رو 
بذاریـم توجیبمون و این سـر تا اون سـر شـهر 

رو بـه هـم بدوزیم!
برای شـروع چنـد دوری کتاب آيين نامه رو 
خونـدم، تسـت ها رو زدم و بـا اعتماد به نفس 
مثال زدنـی رفتـم که امتحان آيين نامـه بدم، در 
کمال ناباوری نتونسـتم قبول بشـم و رتبه دوم 
رد شـدن در آيين نامه رو در کل فامیل بدسـت 
آوردم (اولیـن و آخریـن نفـر پیـش از مـن که 
ایـن دسـتاورد رو بـه ارمغـان آورده بود شـوهر 
خالـه مامـان بـود کـه حدود ۱۵ سـالی بـود به 
رحمـت خـدا رفته بـود) این بود که من شـدم 

تنهـا مورد زنده در کسـب ایـن مقام!
بــا غُرولنــد بســیار و شــکایت از زمیــن و 
ــول  ــار قب ــان دادم و اینب ــاره امتح ــان دوب زم

ــه  ــا دو هفت ــه ت ــه دیگ ــحال ک ــدم! خوش ش
دیگــه امتحــان شــهر هــم میــدم و می شــینم 
پشــت ماشــین و از اتوبوس ســواری بــا بچــه 
ــتمر  ــدن های مس ــوار پیاده ش ــک و س کوچی
ــی  ــا قلب راحــت می شــم. روز امتحــان هــم ب
مطمئــن نشســتم پشــت فرمــون، افســر 
نشســت کنــار دســتم و بــرو کــه بریــم، اولیــن 
ــت،  ــمت راس ــچ س ــت بپی ــه گف ــی ک تقاطع
ــردم ســر تقاطــع شــهرآرا ســتارخانَم،  ــک ک فِ
ــه  ــرون، ی ــر و گــردن رو از پنجــره کــردم بی سَ
نــگاه بــه چــپ، یــه نــگاه بــه راســت و فرمون 
ــوق  ــان و ب ــن هم ــدن م ــدم! پیچی رو پیچون
ممتــد ماشــینی کــه تــو خیابــون اصلی بــود و 
فریــاد افســر کنــار دســتم همــان! ترمز دســتی 
رو کشــید و داد زد: be carefull. نمی دونــم 
از تــرس بــود یــا تعجــب کــه رنــگ از رخــش 
پریــده بــود! منــم دســت و پاهــام شــروع کرد 
بــه لرزیــدن و هــاج و واج مونــده بــودم کــه 
ــه  ــه اون روز کســی ب چــی شــده! خلاصــه ک
تبحــر و ســرعت عمــل مــن آفریــن نگفــت و 
اعتمــاد بنفــس نصفــه نیمــه ام  هــم بــه کلــی 

بــه بــاد رفــت!
تــا دو روز بــا همســرم بحــث داشــتیم که 
اصــن چــه معنــی داره بــه آدم بگــن رانندگیت 
خطرناکــه! مــن بعــد ۱۶ ســال رانندگــی فقــط 
ــا  ــم ی ــه همــش ه ــردم ک ــادف ک ــار تص ۴ ب
ــین  ــا ماش ــوده ی ــر ب ــاری مقص ــین کن ماش
پشــتی، البتــه یــه بــارم تــو جــاده هــراز یــه 
ــتقیم  ــرو مس ــد و از روب ــل دروم ــژو از تون پ
ــه ماشــین مــن!!!! کــه خــب  اصابــت کــرد ب

ــودم!!  ــر ب ــن بی تقصی ــازم م ب
کـرد  فروکـش  کـه  عصبانیـت  و  خشـم 
فهمیـدم اینجـا اینجـوری نیسـت که صرفـاً با 
کوله بـار تجربه بشـه روزگار گذروند! غبـار غم  و 
خشـم رو از روح و اعصابـم پـاک کردم، دو سـه 



۱۷۱۷

جلسـه ای با مربی رفتـم تمرین و فهمیـدم اینا 
موقـع پیچیـدن سرشـون رو از شیشـه بیـرون 
نمیـارن، شـولدر چِـک می کنـن!!! تـا حـدود 
یـک فرسـخ اگر ماشـین نبود احسـاس امنیت 

می پیچـن. و  می کنـن 
فهمیــدم ســر چهارراه هــا هرکــی زرنگ تــر 
بــود زودتــر رد نمیشــه! بعــد تصــادف از 
ــری نیســت! ــی خب ــل عصای ــری و قف یقه گی
راهنمــا کــه میزنــی ماشــین پشــت ســر 
سرعتشــو زیــاد نمی کنــه کــه راه تــو رو بگیــره، 

مبــادا بگــن مســابقه رو باختــه! 
بــرای  دلــم  هرلحظــه  اینکــه  بــا 
خیابون هــای شــهرم، بــرا راه رفتن تــو خیابون 
انقــلاب و ولیعصــر، بــرای رانندگــی تــو کوچــه 
ــرای  ــه، ب ــرای خون ــد، ب ــای دربن پس کوچه ه
ــی  ــی از طرف ــر می کشــید ول ــا پ ــان و باب مام
ــود  ــرار ب ــا برق ــه همه ج ــی ک ــت از نظم داش
خوشــم میومــد. روزی کــه پــا تــو ایــن خــاک 

ــادی ازش می دونســتم  ــز زی ــه چی گذاشــتم ن
نــه حتــی انتظــاری ازش داشــتم. ولــی شــهر 
ــم نشــون  ــرش رو به ــم روی دیگ ــد کم ک جدی
شــهر  همیــن  خیابون هــای  تــو  میــداد، 
ــودن،  ــر ب ــا هــم مهربون ت ــا ب بی خاطــره، آدم
ــم  ــی از ه ــودن ول ــر نب ــم مهربون ت ــاید ه ش
ــن لبخندهــای  ــودن! همی خشــمگین هــم نب
تصنعــی مــردم بــه هــم، تــو بانــک و خیابــون 
ــی  ــی مهربونی هــای کلام ــا حت و فروشــگاه ی
بــه ظاهــر ســاده کــه آخــر هــر مکالمــه بــرای 
هــم روز خــوش آرزو می کنــن، مثــه یــه لیــوان 
ــه عصــر ســرد پاييــز  ــو ی ــو داغ ت شــیر کاکائ

ــرد!  ــرم می ک ــم رو گ دل
کم کــم تــو همیــن شــهر بی خاطــره هــم 
خاطــره ســاختیم، خاطــره ازهمــون روزهــای 
ــدی!  ــر از نابل ــرس، پ ــر از ت ــر از شکســت، پ پ
خاطــره از دوبــاره ســاختن، دوبــاره یــاد 

گرفتــن، دوبــاره شــروع کردن.


